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زهرا گویا

وقتى در تابســتان 1396، اسامى 10 نفر اول 
هر کدام از سه رشتۀ شاخۀ نظرى اعلام شد، حضور 
شهرستانى ها و به خصوص بعضى شهرهاى کوچک 
مانند سیرجان و کامیاران که جزء مناطق محروم 
و عملاً غیربرخوردار محسوب مى شوند، شادى آور، 
آگاهى بخش و هشــداردهنده بــود، اگر بخواهیم 
پند بگیریم! خداوند همیشه، براى انذار بندگانش، 
آیه ها و نشــانه ها را آشــکار مى کند و هر کس به 
اندازة وسُع و ظرفیتش، آن ها را درك مى کند و در 
تصمیم گیرى ها، راهنماى خویش قرار مى دهد. در 
غیر این صورت و بدون توجه به آیات و نشــانه ها، 

خسران از آنِ نسل هاى آینده است.
به طور مشخص، در میان 30 نفر اول کنکور، 
17 دانش آموز از شهر هاى مختلف بودند، شهرهایى 
کــه به جز اصفهــان و یزد و تبریز، با مســتندات 
موجــود، از غوغاى صنعت غول آســاى آموزش در 
تهران و شهرهاى بزرگ، تا حدى در امان مانده اند 
و هنوز، دانش آموزانشــان خود را بیشتر باور دارند 
و اعتمادبه نفســى در آن ها باقــى مانده که بدانند 
یادگیــرى، نیازمند درگیر کردن خــود با کارهاى 
عجیب و غریب و غیرطبیعى نیست. به احتمال زیاد، 
خانواده هاى ایشان نیز، بى دلیل خود را متخصص و 
صاحب اختیارِ معلمان و مدرسه ها نمى دانند! یعنى 
مى توان تصــور کرد که در آنجــا، آموزش جریان 
متعادل ترى را طى مى کند (البته همۀ این ها حدس 
و گمان است و اثبات هر یک، نیازمند پژوهش هاى 

جدى است.)
این خبر خوش، مســئلۀ ترکیــب جمعیتىِ 
ورودى ها به سه شاخۀ ریاضى- فیزیک، علوم تجربى 
و علوم انسانى را دوباره، به گونه اى مورد توجه قرار 
داد. زیرا در کمتر از پنج ســال، تعداد دانش آموزانِ 
ورودى به رشتۀ ریاضى- فیزیک در دورة متوسطۀ 
دوم، با ســرعت بدونِ توضیحى از حدود 30٪، به 
کمتر از 12٪ رسیده است. این روند از سال 1390، 
به طرز چشمگیرى نامتعادل و نامتناسب، در حال 
دگرگون کردن آموزش متوســطه نظرى در ایران 
اســت. براى نمونه، در خبرى در ســال 1394، با 
عنوان «دانش آموزان تهرانى بیشتر وارد رشته ریاضى 

مى شوند1»، اعلام آمار کل ورودى ها به 
رشــته هاى شــاخۀ نظرى در ایران و 
تهران، حاکى نکات بســیار مهمى براى 

سیاست گذاران آموزشى است:
30 درصد دانش آموزان در رشــته 
علوم انسانى، 46 درصد در رشته تجربى 
و 22 درصد در رشــته ریاضى تحصیل 
مى کنند و این آمار در شــهر تهران در 
رشــته علوم انســانى 22 درصد، علوم 
تجربى 31 درصد و رشــته ریاضى 47 

درصد است. 
البته طبیعى است که در ارائه آمار، 
بسته به مکان ها، زمان ها و موقعیت ها، 
از نمایش هاى مختلفى استفاده مى شود 
و برش هاى متفاوتــى از حقیقت بازگو 
مى گردد که اگرچه همگى «درســت» 
هستند، اما بر برداشت مخاطب، تأثیرهاى 
متفاوتى مى گذارنــد. به خصوص اگر به 
زمینه اى که آمارى در آن ارائه مى شود، 
به طور دقیــق توجه نشــود، مى تواند 
بالقوه، جامعه را به اشتباه اندازد. به طور 
مشخص، وقتى سواد عددىِ شهروندان 
یک جامعه محدود است، یکى از ضایعات 
این کمبود این اســت که وقتى آمارى 
ارائه مى شــود، بســیارى نمى دانند که 
مثلاً، معنى اعداد در توزیع هاى نرمال با 
غیرنرمال، فرق دارد. یعنى وقتى در تمام 
کشور، با کاهش عجیب متقاضیان ورود 
به رشته ریاضى- فیزیک مواجه هستیم و 
در کلان شهر تهران، این آمار 47٪ است، 
ده ها سؤال قابل طرح و تأمل برانگیز، باید 
در ذهن ها شــکل بگیرد. ولى آیا چنین 
است؟ مثلاً، تجزیه و تحلیل آمارِ مربوط 
به سال تحصیلى 1394، چگونه و توسط 
کدام متخصصان انجام شده و نتایج آن، 
چه تأثیرى بر تصمیم گیرى هاى آموزشى 
گذاشته است؟ سیاســت گذاران از آن 
نتایجِ احتمالى، براى موضوع حســاس 

هدایت تحصیلى، چه بهره اى برده اند تا 
روال قبلــى آن را جرح و تعدیل کنند؟ 
وضعیت ورودى ها به رشتۀ علوم انسانى 
در مناطق غیربرخوردار چگونه است؟ آیا 
داده هاى تهران، پرَت محسوب مى شوند 
یا مى توان آن را به کل کشور یا مناطقى 
از آن تعمیــم داد؟ با توجــه به این که 
شرایط و قرائن نشان مى دهند که توزیع 
جمعیت دانش آموزى در تهران و ســایر 
نقــاط ایران، با هم فرق دارند، آیا چنین 
آمارى، مى تواند بــه تبیین ملاحظات 
جدید در نظام آموزش رســمى، کمک 

کند؟ 
با این وجود و بــدون اعتنا به انواع 
آمارهاىِ منتشرشدة مکتوب یا شفاهى 
و نگرانى هاى ابراز شــده از طرف همۀ 
کســانى که به خطرات عمیق این عدم 
تعادل براى جامعۀ ایران مى اندیشــند، 
مجامع علمى به «تولید» چیزى که ظاهراً 
«علم» نامیده اند، مشغول هستند! انگار نه 
انگار که مسئله جدى است و بحرانى که 
در میان مدت ایجاد خواهد کرد، کمتر از 
بحران هاى زیســت محیطى و نظایر آن 
نیســت. این در حالى است که بسیارى 
از مقاله هــاى چاپ شــده در مجلات 
علمى- پژوهشى و بحث هاى طرح شده 
در اکثر همایش ها و کنفرانس هاى علمى 
و آموزشى، کمتر به مسائل و بحران هاى 
واقعى آموزشى و ارائه راه حل هاى عملى 

مى پردازند.
در ایــن وضعیت آشــفته، میزان 
پرداختــن بــه حاشــیه هاى ریاضیات 
مدرســه اى، به شکل سرســام آورى در 
حال افزایش اســت. براى مثــال، اگر 
فرزند مدرسه اى داشته یا معلم مدرسه 
باشــید و تنها در چند ســال اخیر، به 
کتاب فروشى ها یا نمایشگاه هاى سالانه 
کتاب رفته، تبلیغات شهرى و بین شهرى 

در دورة متوسطۀ دوم 
هشداردهنده است!
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توجه تان را جلب کرده و تبلیغات رسانه ها 
گوش هایتان را نواخته باشد، سخت است 
که مقاومــت کنید و بــراى تهیه این 

اکسیرهاى فریبنده، وسوسه نشوید! 
ولى حق نداریم بپرســیم که اصلاً، 
این ریاضى چیســت که چنین بى پروا 
و پرمدعا، مى خواهــد انحصار آموزش 
فرزندانمان را در اختیــار خود بگیرد؟! 
کــه آخرش چه شــود؟! چــرا از تمام 
اطعمه ها و اشربه ها، پرندگان و چرندگان 
و دوزیســتان، رنگ ها و احســاس ها و 
عواطــف، و از همه چیــز و همه چیز 
استفاده مى شود تا «دانش آموز، ریاضى 
یاد بگیــرد»؟ همان درســى که علاوه 
بر کتاب رســمى و معلم کلاس درس، 
تبصره خرداد و شهریور هم دارد! با این 
وجود، به هر ســو که بنگرید، ریاضى را 
مى بینید، مى شنوید و سایۀ سنگینش را 

بر سرتان حس مى کنید. 
معلوم نیســت که این همه توجه، 
چرا نتوانسته تعداد ورودى ها را افزایش 
دهد؟! چه خلاقیت دیگرى قابل تصور 
بــوده و رخ نــداده اســت؟! یکى نقاط 
مشتق ناپذیر را به فرزندتان، با «آهنگ 
«مثلثات  دیگــرى  مى آموزد،  بندرى» 
بادبادکى» ابداع مى کند، آن یکى ادویه 
ریاضى را بیشتر مى کند تا «طعم لذیذ» 
به خود بگیرد و خلاصه، هر چه بیشتر 
به «ریاضى» پرداخته مى شود، خواهانش 
کمتر مى شود! شاید تا به حال، شما هم 
مانند من، بارها و بارها از خود پرســیده 
باشید «چرا»؟ و در دل فریاد کرده باشید 
که «ما را چه شده است»؟ «کجاى راه، 
بیراهه بوده اســت»؟ مگر مى شــود به 
یک باره، «ریاضى» که جذابیتش چنان 
بود که تعداد ورودى ها به رشته ریاضى- 
فیزیک متوســطه که در سال 1390 از 
مرز 30٪ گذشته بود، چنین به فلاکت 
افتاده باشد که این همه دانش آموز، از آن 
گریزان شده باشــند و معلمان بزرگوار، 
مســتأصل و درمانده که چه کنند؟ آن 
هم وقتى که به مرور اما با شــتاب زیاد، 
سرنوشت معلمان، با موفقیت تحصیلى 
دانش آموزان در حال گِره خوردن است! 

به منظور پیدا کردن پاسخى مناسب 
براى این مســئله بغرنج، علاوه بر اعتنا 
کردن به نتایج پژوهش هاى آموزشــى 
و آکادمیــک، مشــارکت همــه جانبۀ 
نخبگان حوزه هاى مختلف علوم انسانى 
از جمله جامعه شناسان، انسان شناسان، 
روان شناسان، متخصصان علوم رسانه و 
تبلیغات، و صاحبان ده ها نوع تخصص 
دیگر، الزامى اســت. در غیر این صورت، 

این بحران در ایــران، تبدیل به فاجعه 
مى شود. بنابراین، باید چاره اى اندیشید 
و شــاید براى بهتر شــناختن وضعیت 
کنونى، تدبر در دو اتفاق زیر، راهگشــا 
باشد. دو اتفاق قابل انتظارى که از قبل 
هم پیش بینى شده بود، و به نظر مى رسد 
که هنوز، به انــدازة کافى، باعث نگرانى 
نشــده اند! انگار که تمام پیش بینى هاى 
هواشناسى، انسان را به تمهیداتى براى 
کاستن از خطرات احتمالىِ یک حادثه 
آگاه کند، ولى کارى نشود و خسارت ها، 
تنهــا به گــردن قضا و قــدرِ بى دفاع و 

بدشانسىِ غیرپاسخ گو انداخته شود! 
اتفاق مهم اول، تغییر هِرم جمعیتى 
در ایــران و به تبــع آن، تغییر ترکیب 
جمعیتى دانش آموزان در ایران اســت. 
این تغییر، از ســال ها قبل از وقوع، باید 
مورد نظر قرار مى گرفت و نگرفت! وقتى 
در سال 1379، جمعیت دانش آموزى در 
ایران به نقطۀ اوج خود رسید و از مرز 19 
میلیون گذشت، و هنگامى که تقریباً، 1/3 
جمعیت ایران را زیر 15 ساله ها تشکیل 
مى داد و یکى از جوان ترین جوامع جهان 
شدیم، باور نکردیم که مشابه این اتفاق، 
در اکثر جوامعى که دوران طولانى جنگ 
را سپرى کرده اند، رخ داده و آن فوارة بالا 
رفته، بعد از رســیدن به نقطۀ اوج خود، 
حتماً به ســمت پایین برگشته است. 
پس به موقع از تاریخ آموختن، خسارت  

تکرارهاى بى دلیل را کاهش مى دهد.
در حــال حاضر، ترکیب جمعیتى 
ایران به شــدت دگرگون شــده است؛ 
نسبت تقریبى 30٪ شــهرى به ٪70 
روستایى در اوائل انقلاب، در حال حاضر 
تقریباً تبدیل به 70٪ جمعیت شهرى، 
20٪ روســتایى و جمعیت نوظهورى 
به نام «حاشیه نشین»ها شده است که 
حدود 10٪ جمعیت حاشیه کلان شهرها 
را تشکیل مى دهد. این در حالى است که 
تعداد دانش آموزانِ عشایر کوچ رو، کمتر 
شده و در عوض، تعداد کودکان کار که 
در حاشــیه شهرها زندگى مى کنند، در 
حال افزایش اســت و طبیعى است که 
هر دســته، نیازمند تدبیرهاى آموزشى 

ویژه اى هستند. 
اتفــاق بعدى، تأثیــر تکنولوژى و 
شبکه هاى اجتماعى در برهم زدن توازن 
و تعادل آموزشــى در جهان و از جمله، 
ایران اســت. کودکان قبــل از ورود به 
مدرسه، عینى یا مجازى، با تکنولوژى و 
ابزار آن، کم و بیش آشــنا هستند و در 
جامعه، تکنولوژى همه جا حضور دارد. اما 
همین کودکان از شروع مدرسه تا پایان 

آن، در محیط هایــى آموزش مى بینند و با محتوا و 
روش هایى روبرو مى شوند، که پاسخ گوى ذهن هاى 
کنجکاوشان نیســت. دانش آموزان از طریق مسیر 
تازه اى که تکنولوژى ایجاد کرده، شتاب گرفته اند و 
از تکرار و تأنىِ ناخواســته، کسل مى شوند. اتفاقاً در 
چنین زمانى است که استفاده از مظاهرِ به اصطلاح 
«واقعى» و مربوط به زندگــى روزانه در برنامه ها و 
کتاب ها، براى اکثرشان جذبه اى ندارد. در حالى که 
اغلب دانش آموزان از شروع مدرسه، به آیندة شغلى و 
شأنیت و رفاه اجتماعى خود مى اندیشند. آنان نیک 
مى دانند که هرچــه امروز بکارند، فردا درو خواهند 
کرد. اتهام بى انگیزگى به این نسلِ دانش آموزى، ما را 
به بى راهه مى کشاند و کار اصلاح آموزشى را دشوارتر 
مى کند. البته طبیعى است که تغییرِ نسلى در دنیاى 
نوین، به ســرعت و در بازه هاى زمانى کوتاه ترى رخ 
مى دهد. پس لازم اســت که در هر تغییر کوچک و 
بزرگى، این متغیرها در تصمیم گیرى ها به حساب 

آیند. 
براى مثال، تکنولوژى در برابر دانش آموزان امروز، 
انتخاب هاى متعددى قرار داده و آن ها را براى یافتن 
آنچه که به دنبالش هستند، بى تاب تر، سخت کوش تر 
و در عــوض، کم حوصله تر کرده اســت. آنان باید 
به حســاب بیایند و ویژگى هایشان، در هر تصمیم 
و تولیدى، ســرلوحۀ اقدام ها قرار گیرد. این نسل، 
انتزاعِ مشــهود را دوست دارد، نه انتزاعى که حسى 
در وى ایجاد نکند. به طور خاص در رابطه با ریاضى، 
تکنولوژى کمک کرده تــا دانش آموزان، مفاهیم را 
جور دیگرى درك کنند و این تغییر، ایجاب مى کند 
که فضاى جدید ذهنى کودکان، با عمق و وســعت 
زیاد، مورد مطالعه واقع شــود. چگونه از کودکى که 
با «جئوجبرا» آشــنا شــده و از آن، براى یادگیرى 
ریاضى استفاده مى کند، انتظار داریم که با اثبات هاى 
صورىِ کلاسیک، در او شوق ایجاد آموختن ریاضى 
ایجاد شود و میل به دانستن را در آنان افزایش دهد؟ 
دانش آموزى که با کمک این نرم افزار، آنقدر میانه هاى 
مثلث هاى متنوع را مى کشد تا مطمئن شود که هر 
سه میانه، در یک نقطه به هم مى رسند، چرا نباید 
به این یافتۀ خویش، اعتماد کند؟ چرا باید دغدغۀ 
این را داشته باشــد که «تانژانت مثلاً یک انسان»، 
گزاره است یا گزاره نما؟! با این درهم ریختگى ها، چرا 
خودش را معطل «ریاضیاتى» بکند که با تجربه و نیاز 

و شهودش سازگار نیست2؟ 
ریاضى وقتى براى دانش آموزان جذبه دارد که 
قابل دسترسى، درك و استفاده باشد. اگر نه، ابتکارِ 
امســال هم که نام میوه هاى نوبرانه و فصلى براى 
کتاب هاى باز هم جدیدترِ کمک آموزشــى ریاضى 
به یغما رفت و به ســلامتى روانۀ بازار نشــر شدند، 
تأثیرى بر یادگیرى ریاضــى دانش آموزان نخواهد 
گذاشت. امیدوارم که روزى براى همیشه، بپذیریم 
که تا دانش آموز، از یادگیرى ریاضى احساس رضایت 
درونى نکند، سال آینده و سال هاى بعد، مجبوریم که 
شاهد افت بیشتر تعداد ورودى ها به رشته ریاضى- 

فیزیک باشیم. وقت تنگ است، عجله کنیم! 
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محتــرم در نظر دارند که 
این بحث، مربوط به تمام 
دانش آمــوزان اســت، نه 
آن هایى که ویژه هستند یا 

سلیقه هاى خاصى دارند.


